
رضایی - بیست‌وپنجم اردیبهشت تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ روزی است که 
اهمیت زبان فارسی و جایگاه فردوسی بیش از همیشه یادآوری می‌شود. زبانی که 
قرن‌ها حامل فرهنگ، تاریخ و هویت ایرانی بوده و فردوسی با شاهنامه خود آن را از 
خطر فراموشی و فرسایش نجات داد. اهمیت این میراث به اندازه‌ای است که همواره 
موردتوجه رهبر شهید انقلاب قرار داشته و ایشان بارها بر پاسداشت زبان فارسی و 
جایگاه فردوسی تأکید کردند.در ادامه همین نگاه، رهبر انقلاب،  حضرت آیت ا...سید 
مجتبی حسینی خامنه‌ای نیز به مناسبت این روز پیامی منتشر و با نگاهی موشکافانه 
بار دیگر بر نقش بنیادین زبان فارسی در شکل‌گیری هویت ایرانی تأکید کردند. در این 
پیام، زبان فارسی تنها وسیله‌ای برای گفت‌وگو معرفی نشده، بلکه »قالب شناخت« و 

»رشته اتصال اندیشه« دانسته شده است.

بر همین اساس، در نگاه رهبر انقلاب، تضعیف 

زبان فارسی صرفاً یک مسئله ادبی یا آموزشی 

نیست، بلکه تهدیدی برای حافظه تاریخی و هویت 

فرهنگی ملت به شمار می‌آید. در ادامه، به مرور و 

واکاوی فرازهایی از پیام ایشان می‎پردازیم.

زبان فارسی و ظرفیت تمدنی آن
در بخشی از این پیام، به نقش برون مرزی زبان 

فارسی اشاره شده است؛ و از آن به عنوان رشته 

اتّصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان یاد شده 

است. واقعیتی که تا امروز از ظرفیت‎های آن به 

خوبی بهره گرفته نشده است.  در سال های اخیر 

و به ویژه در سال گذشته و در جریان جنگ دوازده 

روزه و جنگ رمضان، ما  بیش از پیش با این کارکرد 

زبان فارسی آشنا شدیم. دقت نظر رهبر انقلاب 

به این موضوع و ظرفیت استراتژیک زبان فارسی 

قابل توجه است؛ موضوعی که مسئولان کشور باید 

آن را سرلوحه اقدامات خود در سال‎های آینده در 

مناسبات بین المللی با کشورهای فارسی زبان و 

حوزه تمدنی ایران فرهنگی قرار دهند. 

رهبر انقلاب در این پیام، زبان و ادب فارسی را یکی 

از »بزرگ‌ترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و 

تمدن غنی ایران اسلامی« معرفی می‌کنند. این 

نگاه بر این اصل استوار است که زبان و ادبیات صرفاً 

ابزار ارتباط نیست، بلکه حامل فرهنگ، تاریخ و 

هویت یک ملت است. البته در عمق این سخن، 

هشداری مهم نهفته است: اگر زبان و ادب فارسی 

مورد غفلت قرار گیرد و از پویایی بازبماند، به‌تدریج 

جایگاه خود را در میان نسل‌های جدید از دست 

خواهد داد. از این روست که  در این پیام، قدرت 

زبان و ادب فارسی با قدرت فرهنگی و تمدنی ایران 

پیوند خورده و به عنوان یکی از پایه‌های شکل‌گیری 

تمدن ایرانی  ـاسلامی مطرح شده است.

بازخوانی اسطوره‌های شاهنامه در جهان 
معاصر

در بخش دیگری از این پیام، رهبر انقلاب با نگاهی 

دقیق به جایگاه شاهنامه پرداخته اند؛ اثری که 

نه‌تنها بزرگ‌ترین حماسه ادبی ایران، بلکه از 

برجسته‌ترین آثار حماسی جهان به شمار می‌رود 

و به زبان فارسی سروده شده است. بر اساس 

این پیام ، شاهنامه صرفاً یک متن ادبی نیست، 

بلکه می‌تواند در تقویت همبستگی و هویت ملی 

نقش‌آفرین باشد.از نظر ایشان شاهنامه فردوسی 

و روایت‌های اسطوره‌ای آن الگویی الهام‌بخش 

برای فهم و روایت رویدادهای معاصر است. ایشان 

معتقدند ملت ایران در »دفاع مقدس سوم« نشان 

دادند که مفاهیم قهرمانی و حماسی شاهنامه 

تنها روایت‌هایی متعلق به گذشته نیستند، بلکه 

می‌توانند در زندگی امروز نیز جلوه پیدا کنند.

اسطوره‌ها،  از  مجموعه‌ای  اثرشکوهمند  این 

روایت‌های تاریخی و ارزش‌های اخلاقی است 

که مفاهیمی چون شجاعت، وفاداری، عدالت و 

ایستادگی در برابر ظلم را بازتاب می‌دهد. در این 

پیام نیز همین ظرفیت مورد توجه قرار گرفته و این 

مفاهیم با رخدادهای سیاسی و اجتماعی معاصر 

پیوند خورده‌است.

مسئولیت هنرمندان و اهل فرهنگ در 
روایت حماسه ملی

اشاره به رسالت هنرمندان امروز را می توان یکی از 

مهم‌ترین بخش‌های این پیام، به شمار آورد. رهبر 

انقلاب  با تیزهوشی از تعبیر »بعثت هنرمندان« 

تاریخی   و  فرهنگی  نقش  تا  می‌کنند  استفاده 

هنرمندان را برجسته کنند.این توجه به روشنی 

گویای این اصل مهم است که هر رویداد تاریخی  اگر 

در قالب آثار هنری و به دست هنرمندان همان دوره  

ثبت شود، علاوه بر این که به ماندگاری آن واقعه در 

تاریخ کمک شایان توجهی می کند، در ایجاد اتحاد 

یک ملت نیز موثر است. همان‌گونه که فردوسی با 

سرودن شاهنامه توانست روایت‌های کهن ایرانی 

را ماندگار کند از هنرمندان معاصر نیز انتظار 

می‌رود که رویدادهای امروز را به شکل ماندگار ثبت 

کنند. به بیان دیگر، هنر در این پیام نه صرفاً ابزار 

زیبایی‌شناختی، بلکه ابزاری برای تثبیت حافظه 

تاریخی و تقویت هویت ملی تلقی شده است.

مقابله فرهنگی و مفهوم »پدافند زبانی«
در بخش پایانی پیام، موضوع  »تهاجم زبانی و 

فرهنگی« مطرح می‌شود. رهبر انقلاب با ارائه  

و  زبانی  »پدافند  نام  به  جدید  اصطلاحی 

گفتمانی« قاطعانه حرف آخر را درباره اهمیت 

اصطلاح   این  می‎کنند؛  بیان  فارسی  زبان 

نشان‌دهنده نگاه امنیتی ـ فرهنگی ایشان به 

مسئله زبان است. ایشان با بهره گیری از این 

ترکیب نوآورانه، این پیام را به مسئولان فرهنگی 

کشور مخابره می‎کنند که هنرمندان و همچنین 

زبان و ادب فارسی به همان اندازه دارای اهمیت 

هستند که مبارزان میدان دفاع .در ادامه می‎توان 

این برداشت آزاد را از این پیام غنی داشت که با  

دعوت فعالان فرهنگی به نوآوری و ایجاد جذابیت 

و جلب توجه نسل آینده به حوزه زبان و ادبیات است 

که می‎توان به پایداری و شکوفایی  تمدن ایران 

اسلامی همچنان امیدوار ماند.
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دعوت به پاسداشت فردوسی
 نگاهی موشکافانه به پیام حضرت آیت‌ا... سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی

 و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 

 

 

 

 

»پرسشگری«  و جهان خیام
 به مناسبت 28 اردیبهشت روز بزرگداشت خیام ، نگاهی گذرا به آرا 

و اندیشه های او داشته ایم 

علیرضا حیدری-اردیبهشت در واپسین روزهایش 
با یک یادروز دیگر می‌گذرد. ســه روز پس از یادروز 

فردوســی، در کوچــی ادبــی از تــوس به نیشــابور 

می‌رویم تا مثنوی را به رباعی گره بزنیم و حماســه 

را به فلسفه و حکمت و دانش. از خیام نيشابوری، 

دانشمند نام‌آور ايرانی و شاعر رباعی‌های ماندگار و 

جاودانه یاد می‌کنیم که شهرت او در جهان افتخاری 

اســت برای ایران و ایرانی. خیام بیش از شاعری، 

دانشــمندی اســت همه‌چیزدان و حکیمی است 

که بیــش از هــر چیــز »پرســش« را در ذهــن آدمی 

برمی‌انگیزاند و پرسشــگری هنر اوست. خیام که 

خود در دانش‌ نجوم و ریاضی استاد بود و هزارتوی 

جهــان آفرینش او را به شــگفتی واداشــته بــود، با 

سرایش رباعی‌های پرسشــگرانه، مخاطب را هم 

در این شگفتی خود سهیم و شریک می‌کند. خیام 

نیک می‌داند که این جهان سرشــت و سرنوشتی 

تودرتــو دارد که عقل آدمی در فهم تمــام آن ناتوان 

است. رباعی‌های او فقط شعرهایی از سر دلخوشی 

و شــادمانگی نیســت، که ژرفای هســتی  را نشانه 

مــی‌رود و انســان را بیــش از پیــش به اندیشــیدن 

وامــی‌دارد. این نگاه خیام چنان جذبه‌ای داشــته 

اســت که پــس از او دیگرانی به ســبک و ســیاق او 

رباعی‌هایی خیامی سرودند و به نام او تمام کردند. 

حال آن که به گفته دکتــر میرجلال‌الدین کزازی 

»چارانــه هــای خيــام در شــمار بــه 30 چارانه هم 

نمی‌رسند«؛ درحالی‌که در بعضی از کتاب‌ها بیش 

از 500 رباعی هم به خیام نسبت داده‌اند.

جالب است که بدانیم، رباعی‌سرایی خیام، در زمان 

حیاتش امری ناشــناخته بوده است و نویسندگان 

هم‌عصر او از قبیــل نظامی عروضی و ابوالحســن 

بیهقی در این باره سکوت کرده‌اند. اولین منبعی 

که رباعی به اسم خیام نقل کرده، رساله‌ای از فخر 

رازی )606 ق( است که در آن، در بحث معاد، به 

یکی از رباعیات خیام استناد جُسته است.

رباعی‌هــای خیــام به‌لحــاظ ســاختار زبانــی 

بــا ســروده‌های فردوســی همســاز اســت؛ هم 

روشــنگرانه اســت و هم روان و اســتوار. نشانی 

از حکمت ایرانی اســت و ادبیــات و زبان محکم 

خراسانی، البته با شیوه‌ای افســونگرانه. نباید 

از ایــن نکتــه هــم غافل شــد کــه معمــا و مفهوم 

پرسشگری خیام، فراتر از جغرافیای زمان و مکان 

است و در واقع پرسش همیشگی انسان است از 

جهانی که در آن زندگی می‌کند.

از نگاهــی دیگر هم می‌تــوان بین شــعر و زبان و 

اندیشۀ فردوســی و خیام، شــباهتی جدی دید 

که البته برخاسته از یک پایگاه فکری است و آن 

توجه به اندیشیدن و خردورزی است. فردوسی 

خرد را اســاس و پایۀ هســتی و انســان می‌داند 

و خیام نیشــابوری هــم گــذر از رهگذر خــرد را 

راهگشــا می‌داند و با تکیه بــر خرد، آدمــی را به 

تأمل در زندگی، مرگ و جهان و هســتی ســوق 

می‌دهد. این دو با روشن نگاه ‌داشتن چراغ خرد، 

نگذاشــتند تفکر خردســتیزانه آن عصر جاپای 

محکمی پیدا کند و راه را بر اندیشــه و عقلانیت 

ببندد. 

ازایــن‌‎رو، رباعی‌های خیــام که خــود پدیده‌ای 

هنری است، دریچه‌ای زیبا و هنرمندانه در برابر 

دیدگان انسان می‌گشاید تا با تفکر در هستی و 

انسان، حیرت و شگفتی آفرینش را بیش از پیش 

به تصویر بکشد و جهانی را ترسیم می‌کند که عقل 

آدمی از رسیدن به کنه آن ناتوان است و عظمت 

آفریننده آن را به رخ آدمی می‌کشاند.


